
  
  
  
  
    

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

  نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان
   با تأکید بر دیدگاه علامۀ طباطبایی

  
  *محمد تقی دیاری بیدگلی

  
  :چکیده    

در صـدد آن اسـت تـا    » نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان«رو، با عنوان  نوشتار پیش 
ـ با ارائۀ ها را ترین کارکردهای آن روایات تفسیری، مهمها و کاربردهای متنوع  ضمن شناسایی گونه

ها، مبانی، روش و گرایش تفسـیری   هاـ در فهم و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر دیدگاه برخی نمونه
پرسش کلیدی و اساسی مقاله، این است که آیا همۀ روایـات  . تبیین و بررسی کند  علامه طباطبایی

فسیری شناخته شده، در فهم مفـاد آیـات قرآنـی، نقـش و کـارکردی      موجود در تفاسیر، روایات ت
  کنند؟ یکسان ایفا می

  
  : ها واژهکلید     

، المیـزان، علامـه   ، اهل بیـت تفسیر مأثور، روایات تفسیری، روش تفسیر نقلی، پیامبر اکرم
 .طباطبایی
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  درآمد
ای در تبیـین   شود که به گونـه  روایات تفسیری، به آن دسته از روایات اطلاق می

در این نوشتار، مقصـود  . ها دخالت دارند مفاد آیات قرآنی و مدالیل و مقاصد آن
هـای   ها و اقسام روایاتی است کـه در مجموعـه   از روایات تفسیری، همۀ گونهما 

انـد؛ گرچـه    روایی و تفاسیر نقلی فریقین، در ذیل آیات قرآنی ثبت و ضبط شـده 
. زمرۀ تفسیر بـه شـمار آورد  توان در ها را به مفهوم دقیق کلمه، نمی بخشی از آن

نی یکنواخت نیستند؛ برخـی  کارکردهای روایات موجود در ذیل آیات قرآمسلماً 
. بیشتر جنبۀ معناشناختی واژگان و یا مفاهیم و مدالیل الفـاظ را بـر عهـده دارنـد    

ای دیگر از روایات ناظر به تبیین احکام شـرعی و بیـان جزئیـات، شـرایط،      دسته
بخشی دیگر هم روایاتی است که شیوۀ روشمند و . ها هستند موانع و مصادیق آن

 دربـارۀ شـمار زیـادی از روایـات    . دهند را آموزش می رآنقدرست تفسیر و فهم 
ها و اسباب نزول آیات، بیان مصادیق و یا تطبیق مفاد آیات بر موارد مشـابه   زمینه

گروهـی دیگـر از   . انـد  آیـات قرآنـی  ) بطـون (های معنایی و یا بیان تأویلی و لایه
. اند معارف الهیروایات نیز در مقام تبیین و یا تصحیح مبانی و اصول اعتقادی و 

، مکّی و مدنی، قرآننظیر فضایل (های قرآنی ها نیز به نحوی با دانش ای از آن پاره
هـای   اند که کمابیش به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فهـم آمـوزه   مرتبط) قرائات

  . قرآنی مؤثّرند
تواند سبب کژفهمی و  شک درآمیختگی و عدم تفکیک میان روایات، گاه می بی

برخی مفسّران گردد، و یا دستاویزی برای بیگانگان و یا مخالفان بـرای   سرگردانی
/ 82ـ ـ76ش، ص1380 رسـتمی، .(تاختن بر شیعه و باورهای صـحیح آنـان شـود   

علاوه بر اینکه بخشی از روایات مـأثوره از   )471ـ469، ص1ق، ج1419معرفت، 
ــ از  هـایی  هـا و آسـیب   و صحابیان دچار آفت ، اهل بیتطریق پیامبر اکرم
اند که اهل تفسیر را با موانـع و مشـکلاتی جـدیّ مواجـه      ـ شدهحیث سند و متن

ها نیـز، امـری بایسـته و ضـروری بـه نظـر        ساخته است، و شناسایی و پالایش آن
، 12ق، ج1393طباطبایی، / 31، ص2و ج 476، ص1ق، ج1419معرفت، .(رسد می
   )12ص
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هـا و کاربردهـای    توجه به گونـه نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با 
ها را با تأکید بر مبـانی و روش   ترین کارکردهای آنمتنوّع روایات در تفاسیر، مهم

  . تفسیری علامه طباطبایی شناسایی و تبیین کند
  
  ها و کارکردهای روایات تفسیری گونه

تـوان در موضـوعات زیـر     گفته، روایـات تفسـیری را مـی    با توجه به مطالب پیش
اعـم از  (قـرآن ، اختلاف قرائات، اسـباب نـزول، نـزول    قرآنفضایل : فهرست کرد

، تبیین مفـردات و وجـوه معـانی، رفـع     )کیفیت نزول، ترتیب نزول، مکی و مدنی
و  ابهام از ظاهر آیه، تبیین احکام فقهی، بیان مفاهیم اعتقادی، تفسیر تمثیلی، جری

  .قرآنتطبیق، تأویلات باطنی و تعلیم شیوۀ تفسیر 
آور را  علامه طباطبایی، از جمله مفسّرانی است که اخبار آحاد و روایـات ظـن  

معتبر ندانسته؛ مگر آنکه همراه با قراین مفید علم باشـد یعنـی اطمینـان شخصـی     
کاملاً حاصل شود؛ خواه روایـت مربـوط بـه اصـول دیـن، تـاریخ، فضـایل و یـا         
موضوعات دیگر باشد، اما در باب فقه و احکام شرعی، بـر ایـن بـاور اسـت کـه      

 قـرآن کـه روایـت بـا     اطمینان نوعی در حجّیت روایت کافی اسـت؛ در صـورتی  
  )141، ص8ق، ج1393طباطبایی، : ک.ر.(مخالفتی نداشته باشد

  
  روایات فضایل قرآن. 1

های روایی و تفسیری شیعه و اهل سنت، به روایات بسـیاری دربـارۀ    در مجموعه
خـوریم کـه بـدون تردیـد حجـم       برمـی  قرآن کـریم فضیلت تلاوت آیات و سور 

  . اسناد معتبرندها ساختگی و یا فاقد  عظیمی از آن
: مریم مروزی پرسـیدند  بن ابی  بنا بر نقل حاکم نیشابوری، از ابن عصمت نوح

، روایـت  قـرآن هـای   چگونه از قول عکرمه و ابن عباس در مـورد فضـایل سـوره   
کنی و حال آنکه نزد اصحاب عکرمه، از ایـن حـدیث خبـری نیسـت؟ وی در      می

 حنیفه و مغازی ابـن  و به فقه ابی گردان شدهروی قرآندیدم مردم از : پاسخ گفت
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 .اند؛ از ایـن رو، بـه قصـد قربـت ایـن حـدیث را برسـاختم        اسحاق سرگرم شده 
  )155، ص2تا، ج سیوطی، بی(

 »إنَِّـا أَنزَلْنَـاهُ  «بن حریش رازی، کتابی در فضـیلت   بن عباس   برای نمونه، حسن
کتابش را تضـعیف  شناسان هم شخصیت نویسنده و هم  نوشته که رجال) 1: قدر(

إنَِّا "در فضل  جعفروی از قول ابی«: ابن غضائری دربارۀ او گفته است. اند کرده
این مرد، مورد التفات . کتابی با الفاظ فاسد، تصنیف کرده است "أَنزَلْنَاهُ فِی لَیلَْۀِ الْقدَرِْ

  )118، ص2، جتا بیقهپایی، (».شود نیست و حدیثش نوشته نمی
بد حـدیث و   إنَِّا أَنزَلْنَاهُاو بسیار ضعیف و کتابش در فضل «: نجاشی گفته است
  )138، رقم 60ق، ص1407نجاشی، (».مضطرب الالفاظ است

 قـرآن یادکرد این داستان بدین معنا نیست که همۀ روایات مربوط بـه فضـایل   
برساخته و غیر معتبرند، بلکه روایات صحیح و معتبر زیادی در منابع حدیثی نقـل  

. اند بخش شده که هم از نظر سندی و هم از لحاظ محتوایی مورد اعتماد و اطمینان
آورده و نیز علامه » فضل القرآن«الاسلام کلینی، در کتاب خود بابی را با عنوان  ثقۀ

  .است  بخش زیادی از این روایات را نقل کرده الانواربحار   89مجلسی در جلد 
ـ بر خلاف بسیاری از تفاسـیر  توان ادعا کرد که علامه طباطبایی در این بخش، می

  .  ها نیز اهتمام نورزیده است چندان اعتنایی به روایات فضایل نداشته و به نقل آنـ شیعه
  

  اختلاف قرائات. 2
به اختلاف قرائات واژگان قرآنـی اسـت؛ البتـه    شماری از رویات تفسیری مربوط 

ها صرفاً روایاتی است که به صـحابه و تـابعین و یـا قاریـان مشـهور       برخی از آن
و اهل بیـت او بـاز    مستند شده و به عنوان روایت معتبر و مسند، به پیامبر اکرم

چه بسا ممکن است مفسّـری بـا ناآگـاهی از منشـأ ایـن اختلافـات در       . گردد نمی
رو شود، زیرا به طـور قطـع   با مشکل روبه قرآنیازی به تفسیر درستِ آیات  تدس

هـای مهـم در    هـا و آسـیب   و یقین، مسئلۀ اختلاف قرائات به عنوان یکی از آفـت 
معمولاً مفسران بزرگ اسلامی، در مواردی کـه  . رود به شمار می قرآن کریمتفسیر 
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ثرگذار باشد، به بررسی و نقـد  های مشهور در معنا و مفهوم آیات ا اختلاف قرائت
هـا، بـه قرائـت     پرداخته و احیاناً ضمن تبیین معنای آیات بر طبـق هـر یـک از آن   

وَامسَْـحُوا  ... «برای نمونه، در آیۀ شـریفۀ  . اند صحیح و دلایل صحّت آن اشاره کرده
دو قرائـت   »أرَجْلَُکُـمْ «در مـورد کلمـۀ   ) 6: مائـده (»...أرَجْلَُکمُْ إِلَى الْکَعبَْـیْنِ  بِرُءُوسِکمُْ وَ

عامر و عاصم به روایت حفص، کسایی و یعقوب با   نافع، ابن: مشهور وجود دارد
کثیر، ابوعمرو، حمزه و عاصم به روایت ابـوبکر بـا کسـره      اند و ابن فتحه خوانده
  ) 71، ص1ش، ج1365طوسی، : ک.ر.(اند قرائت کرده

الکسائی و حفص و الاعشی  قرء نافع و ابن عامر و«: طبرسی نیز فرموده است
طبرسـی،  (».بـالجرّ  "أرَجْلَُکمُْ وَ"بالنصب و الباقون  "أرَجْلَُکمُْ وَ"بکر عن عاصم عن ابی
بن  همچنین شیخ طوسی روایتی را با سند خود از غالب  )163، ص3، جش1367

قرائت این آیه بر کسره اسـت یـا   : پرسد می هذیل نقل کرده که وی از امام باقر
بر کسره، و به این روایت استدلال کرده که قرائت نـازل  : فرماید بر فتحه؟ امام می

، 70، ص1ش، ج1365طوسـی،  : ک.ر(.شده از جانب خدای متعال با کسره اسـت 
  )188ح 

علامه طباطبایی، این دو قرائت را ذکر و آیه را طبق هر دو تفسـیر کـرده و   
اساس نظر مشهور فقهای شیعه، قرائت به نصب را ترجیح داده، ولی به ایـن  بر 

گرچه سـند ایـن روایـت بـه دلیـل عـدم توثیـق         1.ای نکرده است روایت اشاره
و  1543، رقـم  142ق، ص1381طوسـی،   : ک.ر(تمام نیسـت » بن هذیل غالب «

تواند مؤیـّد قرائـت    می) 219، ص13ش، ج1369خویی، / 3838، رقم 267ص
ویژه که شیخ طوسی به این روایت اعتمـاد کـرده و آن را دلیـل     ه باشد، بهکسر

 ش،1381بابـایی،  : ک.برای آگاهی بیشـتر، ر (.صحت قرائت کسره دانسته است
  )216، ص2ج

                                                            
وَ أَرجْلَُکُمْ بالنصب و أنت إذا تلقیت الکلام مخلی الذهن غیر مشوب الفهم لم یلبـث دون أن تقضـی أن   : و قرأ. 1

  )222، ص5ق، ج1393طباطبایی، .( و هو النصب» بِرُؤسُِکُمْ«موضع معطوف على » أَرجْلَُکُمْ«
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ولاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یطَْهُرْنَ فَإِذَا تطََهرْنَ فأَتُْوهُنَّ ... «نمونۀ دیگر، اختلاف در قرائت آیۀ 
حمـزه، کسـائی و شـعبه، راوی عاصـم     . اسـت  )222: بقـره (1»...حَیْثُ أَمَرکَمُْ اللَّهُمِنْ 

و دیگـر قاریـان و نیـز     »راء«و سکون  »هاء«و  »طاء«را با تشدید و فتحۀ  »یَطْهَرنَْ«
 »راء«بدون تشدید و سکون  »هاء«و ضمّۀ  »طاء«عاصم به روایت حفص با سکون 

/ 122ص 2ج ق،1405آلوســی، / 88ص 3جق، 1387قرطبــی، : ک.ر(.انــد خوانــده
  )210، ص2ق، ج1393طباطبایی، 

/ 28، مسـئله  345ص 1ش، ج1376طباطبـایی یـزدی،   : ک.ر(بیشتر فقهای شیعه
اند کـه غایـت وجـوب اعتـزال و تحـریم      برآن )352ـ350ص 3ق، ج1388حکیم، 

 عتزال و کراهت مجامعت، اغتسـال مجامعت، انقطاع خون است و غایت استحباب ا
حـیض و یـا   ) دورۀ ماهانـه (است، زیرا دستور اعتزال مخصوص ایاّم) غسل حیض(

 .بـه معنـای انقطـاع خـون اسـت      »حـیض «نیز در مقابل  »طهُر«واژۀ . مکان آن است
 ۀو الروایات فی هذه المعـانی کثیـر  : اقول 215و  210، ص2ق، ج1393طباطبایی، (

  )  دمیطهرن بالتخفیف و هو انقطاع ال ۀئجدا و هی تؤید قرا
برخی دیگر از فقهای امامیـه، معتقدنـد کـه غایـت وجـوب اعتـزال و تحـریم        

هـم  (هر دو غایـت  »یطََّهرْنَ«مجامعت با زنان اغتسال است، زیرا با توجه به قرائت 
مؤیّد این نظـر، ادامـۀ آیـه اسـت کـه      . شود حاصل می) انقطاع خون و هم اغتسال

زیرا تطهیر به معنای زمان انقطاع خون و قرائـت تشـدید    »...فاذا تطََهرْنَ«: فرماید می
حسـینی  : ک.ر(.شـود  بر کراهت و مرجوحیّت جماع تا زمـان اغتسـال حمـل مـی    

  )75ـ72، ص1ق، ج1404جرجانی، 
، دارای قرائـت واحـد و نـازل شـدۀ از سـوی      قرآنرغم اینکه در روایات شیعی، به

؛ بر اساس مطالعات و )630، ص2ش، ج1363کلینی، : ک.ر(خداوند معرفی شده است
بـه   قـرآن تحقیقات انجام گرفته و بر حسب آمار ارائه شده، حدود یک چهارم حروف 

  )168ش، ص1372لسانی، : ک.ر(.ها مورد اختلاف است لحاظ کیفیت تلفظّ و قرائت آن
                                                            

با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شدند، از طریقی که خـدا بـه شـما فرمـان داده، بـا آنـان       ... «. 1
  »...آمیزش کنید
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  اسباب نزول. 3
بخش زیادی از روایات تفسیری مربوط به فضای نزول آیات از قبیل سبب، زمان، 

بـدیهی اسـت کـه    . ن و چگونگی نزول و فرهنگ مردم در زمان نـزول اسـت  مکا
آگاهی به مراد گوینده و مفـاهیم و مـدالیل کـلام وی در مـواردی جـز از طریـق       
فضای صدور کلام و شرایط اجتماعی و فرهنگی و قراین محفـوف بـه آن میسـّر    

آشـکار  گرچه در همۀ آیات قرآنی این معنا به نحو اطلاق صـادق نیسـت،   . نیست
شدن مفهوم و یا مصداق درست آیات قرآنی در مواردی ویژه، منوط بـه دانسـتن   

رَسُـولُهُ وَالَّـذیِنَ    إنَِّمَـا وَلِـیکمُْ اللَّـهُ وَ   «برای نمونه در آیـۀ  . سبب نزول خاصّ آن است
خواهد مصداق ویـژۀ ولایـت مؤمنـان را بـه      خداوند متعال می) 55: مائده(»...آمَنُوا

بشناساند و این معنا صرفاً با توجه به اخبار و روایات بیانگر سـبب  مخاطبان خود 
  .پذیر است خاصّ نزول آن امکان

در تفاسـیر   روایات فراوانی دربارۀ سبب نزول این آیه در شأن امیر مؤمنـان 
فریقین نقل شده است که گویای عظمت شخصیت آن امـام همـام اسـت کـه در     

ستمندی که از او تقاضای کمک کـرده بـود،   حال رکوع نماز، انگشتر خود را به م
هنگـامی  . که در حال نماز بود، این جریان را مشاهده کرد پیامبر اکرم. عطا کرد

که از نماز فارغ شد، سر به آسمان بلند کرد و همان دعا و درخواستی را حضرت 
هنوز دعای : گوید ابوذر غفاری می. از خدا کرده، به زبان جاری ساخت موسی
 پیامبر. بخوان: گفت پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر رپیامب

بـرای  (»...إنَِّمَـا وَلِـیکمُْ اللَّـهُ ورََسُـولُهُ وَالَّـذیِنَ آمَنُـوا      «بخوان : چه بخوانم؟ گفت: فرمود
/ 426ــ  421، ص4و ج 325ـ ـ324، ص3ش، ج1367طبرسـی،  : ک.آگاهی بیشتر، ر

  )294ـ293، ص2ق، ج1414سیوطی، / 222ـ221، ص6ق، ج1387قرطبی، 
إِنَّ «، سـبب نـزول آیـۀ شـریفۀ     نمونۀ دوم در روایت معتبری از امام صـادق 

: بقـره (»...ماَالصفاَ وَالْمَرْوَۀَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَج البَْیْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فلاَ جُنَاحَ علََیْهِ أَنْ یطََّوفَ بِهِ
و انّ المسلمین کانوا یظنون انّ السعی بـین الصـفا و   «: چنین نقل شده است) 158
کلینـی،  (»...إِنَّ الصـفاَ وَالْمَـرْوَۀَ  : شیء صنعه المشرکون فـانزل االله عـز و جـل    ۀالمرو
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مسلمّاً بدون توجه به سبب نزول، آیه بر جواز سعی بـین  ) 445، ص4ش، ج1363
ه مورد اتفاق است، منافات دارد ولکن بـا  صفا و مروه دلالت دارد و با وجوب آنک

در آیه، بـرای رفـع    »لا جُنَاحَ علََیْهِ«شود که تعبیر  عنایت به سبب نزول آن معلوم می
توهّم حظر است که در ذهن مسلمانان آن زمـان بـوده و بـا وجـوب آن منافـاتی      

  .ندارد
سـت،  در عین حال شمار زیادی از روایات اسباب نزول، برساخته و ناصحیح ا

برخی از صحابه برای هموار ساختن خلافت خلفای سه گانه، دست بـه  چه اینکه 
، 11و ج 178، ص1ق، ج1378الحدیـد،  ابـن ابـی  : ک.ر(.زدنـد  جعل حـدیث مـی  

زۀ تقـرب بـه   بن جُندَب است که بـا انگی ـ  ۀیکی از جاعلان حدیث، سمََر )44ص
اویـه نیـز   دربار خلافت معاویه و سودجویی به جعل حـدیث دسـت یازیـد و مع   

الحدید روایـت کـرده اسـت کـه     ابن ابی. های مالی هنگفتی به وی عطا کرد کمک
مِنْ النَّـاسِ   وَ«بن جندب، صدهزار درهم بخشید تا روایت کند آیۀ  ۀمعاویه به سمر

مَـنْ  مِنْ النَّـاسِ   وَ«و آیۀ  دربارۀ علی) 204: بقره(»...مَنْ یُعجْبُِکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاۀِ الدنْیاَ
در مورد ابن ملجم نازل گردیـده اسـت؛   ) 207: بقره(»...یشَْرِی نَفسَْهُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاۀِ اللَّهِ

معاویه دویست هزار درهم به او داد، باز هم نپذیرفت؛ سیصد . اما سمره نپذیرفت
هزار درهم به او داد، باز هم نپذیرفت؛ در آخر، چهارصد هزار درهـم بـه او داد و   

امینی، / 73ص 4ق، ج1378الحدید؛ ابن ابی.(به جعل روایت اقدام کردپذیرفت و 
و ایـن  ) 131ـ123، ص1ق، ج1404حسکانی، : ک.و نیز ر 30، ص11ق، ج1416

در حالی است که طبق روایات معتبر شیعه، آیۀ نخست دربارۀ منافقان و یا اخنس 
ش، 1367 طبرسی،: ک.ر(.نازل شده است بن شریق و آیۀ دوم دربارۀ امام علی

تا،  حسکانی، بی/ 201ـ200، ص1م، ج1979؛ فیض کاشانی، 535ـ534، ص2ـ1ج
  )131ـ123، ص1ج

 ۀروایات از طرق شیعه و سـنى بسـیار آمـده کـه آی ـ    به گفتۀ علامه طباطبایی، 
آن را از  ،بـه پـنج طریـق    برهـان الشب فراش نازل شده، که تفسیر  ۀنامبرده دربار

بحرانـی،  / 100ـ ـ99، ص2ق، ج1393طباطبایی، (.ثعلبى و دیگران نقل کرده است
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گفتنی است از دیدگاه علامه طباطبـایی، بسـیاری از    )445ـ441، ص1ق، ج1416
ها نظری و اجتهادی است، نه سبب نزولی که از راه مشاهده و ضـبط   اسباب نزول

به دست آمده باشد، و اگر بر این معنا، شیوع نقل به معنـی در احادیـث، جعـل و    
ویژه نفوذ اسرائیلیات از سوی اهل کتاب و برخی روایـات سـاختگی از    دسّ و به

ناحیۀ منافقان ناشناس افزوده شود، دیگر اعتمادی به اسباب نـزول بـاقی نخواهـد    
  )120ـ118ش، ص1372طباطبایی، : ک.ر(.ماند

  
  چگونگی نزول قرآن. 4

تعیـین   برخی از روایات دربارۀ کیفیت نزول آیات و ترتیب نـزول و سـور قرآنـی و   
گونـه  انـد؛ گرچـه در اغلـب مـوارد ایـن      ها وارد شـده  مندی آن مکی و مدنی و زمان

چون علامـه طباطبـایی، دربـارۀ روایـات     . روایات با یکدیگر متعارض و ناسازگارند
بر این باور است که این دسته از روایات به هیچ وجه قابل اعتمـاد   قرآنترتیب نزول 

نیستند، زیرا نه ارزش روایت دینی دارند و نه ارزش نقل تاریخی؛ اما ارزش روایـت  
اتصال ندارد و تازه روشـن نیسـت کـه مـثلاً ابـن       دینی ندارد، زیرا به پیغمبر اکرم

ته یا از کسـانی دیگـر کـه معلـوم     فراگرف عباس این ترتیب را از خود پیغمبر اکرم
اند یا از راه نظر و اجتهاد که تنها برای خودشان حجیـّت دارد؛   نیست چه کسانی بوده

عباس جـز زمـان نـاچیزی از زمـان حیـات        و اما ارزش نقل تاریخی ندارد چون ابن
صحابت آن حضرت را درک نکرده و بدیهی است که در نـزول ایـن    پیغمبر اکرم
قرآنی حاضر و شاهد نبـوده و اگـر ترتیـب نـامبرده را از راه نظـر و       های همه سوره

ذکـر  شود بی اجتهاد نیز به دست نیاورده باشد، از دیگران شنیده و در نتیجه خبری می
یـابی بـه    البتـه دسـت  ) 127همـان، ص .(ارزش اسـت  مدرک و چنین نقل تاریخی بی
پـذیر   راین گونـاگون امکـان  ها با توجه بـه ق ـ  ای از آن روایت معتبر و صحیح در پاره

که ایشان در بحث مکی و مدنی ذیل سورۀ انسان از این قبیل روایـات  چنان(.شود می
و استفاضـت   مدنیـۀ علـى کونهـا    البیـت  و قد أطبقت روایات أهل«. اند بهره برده

  )134ـ131و  120، ص20ق، ج1393؛ طباطبایی، »ۀالسن  بذلک روایات أهل
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، نخسـتین آیـۀ نـازل شـده بـر      قـرآن برای نمونه، در اینکه کدام آیـه از آیـات   
  .رو هستیم بوده است، با روایات گوناگونی روبه پیامبر

بر اساس حدیثی که حـاکم نیشـابوری از عایشـه نقـل کـرده و آن را صـحیح       
و ) 1: علـق (»...اقْرَأْ بِاسْـمِ رَبـکَ  « الاسناد دانسته، نخستین آیۀ نازل شده بر پیامبر

اسحاق بـه   ولی بنا به روایت دیگری که از طریق ابن . پس از آن سورۀ مدّثر است
را نخسـتین  ) 2: فاتحه (»الْحَمدُْ للَِّهِ ربَ الْعاَلَمِینَ«میسره گزارش شده، باید  نقل از ابی

  .فرود آورد ای دانست که جبرئیل بر پیامبر آیه
سـناد حـدیث اخیـر، قـول اول را برگزیـده      قاضی ابوبکر با منقطـع دانسـتن ا  

 شیخ صدوق، با سند خود از امام رضـا ) 207، ص1ق، ج1415زرکشی، .(است
  :چنین نقل کرده است

حدّثنی ابی عـن  : حدثنا احمد بن علیّ بن ابراهیم بن هاشم رضی االله عنه، قال
قـال  : جدیّ ابراهیم بن هاشم عن علیّ بـن محمـد عـن الحسـین بـن خالـد قـال       

بسـم االله الـرحمن   «انّ اول سـورۀ نزلـت   : سمعت ابی یحدّث عن ابیـه : الرضا
  )9، ص1تا، ج صدوق، بی (».اقْرَأْ بِاسمِْ رَبکَ الَّذِی خلََقَ *الرحیم

مرحوم مجلسی با عنایت به همین روایـات، در ایـن بـاره تصـریح کـرده کـه       
شدۀ قرآنـی، سـورۀ اقـرأ    اند که نخستین سورۀ نازل  بر این امر اجماع کرده] علما[
علامه طباطبایی نیـز ضـمن تأکیـد    ) 73، ص89ق، ج1409مجلسی، .(است) علق(

طباطبـایی،  (1.بر مکی بودن سوره و نزول دفعی آیات آن بر این امر تصریح دارنـد 
  )322، ص20ق، ج1393
  

  تبیین مفردات و وجوه معانی. 5
آنی است، چه اینکه فهم بخشی از روایات تفسیری در مقام تبیین معانی واژگان قر

، نقش و تـأثیر زیـادی در تفسـیر صـحیح     قرآن) دشواریاب(معانی واژگان غریب 
  .آیات قرآنی دارد

                                                            
  .قطعا مکیۀکما سنشیر إلیه و هی  ۀواحد دفعۀنزلت من القرآن و سیاق آیاتها لایأبى نزولها  ۀهی أول سور. 1
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أحُلَِّ لَکمُْ لَیلَْۀَ «در آیۀ شریفۀ  »الرَّفَث«دربارۀ واژۀ  برای نمونه، روایتی از علی
 ».الرَّفَـث المجامعـه  «نقـل شـده اسـت کـه     ) 187: بقـره (»...الصیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نسِاَئِکمُْ

  )595، ح 172، ص1ق، ج1415حویزی، (
راغب اصفهانی، کاربرد این واژه را شـامل هـر گونـه عمـل زناشـویی اعـمّ از       

  )»رَفث«مادۀّ  199تا، ص راغب، بی(.جماع و مقدمات آن دانسته است
نقل شده است که  جواددر روایتی از عبدالعظیم الحسنی از امام : نمونۀ دوم

 ۀکـه در آی ـ  »منخنقه، موقوذه، متردیـه و نطیحـه  «های  آن حضرت در توضیح واژه
حیوانی است که خود خفه شده » منخنقه «: اند، فرمود مائده به کار رفته ۀسوم سور

حیوانی است که در اثر بیماری به هلاکت رسـیده،   » موقوذه«  و مردار گشته است،
ی است که از جای بلندی به پایین پرتاب شده، یا از کوه سقوط آن حیوان» یهمتردّ«

آن حیوانی است که حیوان دیگـری بـه   » نطیحه«کرده و یا در چاه افتاده و مرده و 
   )83ص  ،9ج ش، 1365طوسی، (.او شاخ زده و مرده است

در ذیـل آیـۀ   » کفـر «دربارۀ وجوه معـانی   روایتی از امام صادق: نمونۀ سوم
نقل شده است که بـه تفصـیل در آن    )6: بقره(»...الَّذیِنَ کَفَرُوا سَوَاءٌ علََیْهمِْ إِنَّ«شریفۀ 

اشـاره شـده اسـت؛ بـدین      قـرآن کـریم  در » کفر«به پنج وجه از کاربردهای واژۀ 
و تناسـب معنـایی    قـرآن توان با توجه به موارد اسـتعمال ایـن واژه در    ترتیب، می

این روایت به خوبی مراتب . ها به معنای درست این واژه در هر کاربرد پی برد آن
  )54ـ53، ص1ق، ج1393طباطبایی، : ک.ر.(دهد شدّت و ضعف کفر را نشان می

مرا آگاه فرما به اینکه : عرض کردم به امام صادق«: گوید ابوعمرو زبیری می
کفر در کتاب خدا، بـر  : کفر در کتاب خدای عزّ و جل بر چند وجه است؟ فرمود

کفر جحود که بر دو قسم است، و کفر به رها کردن اوامر الاهـی،  : پنج وجه است
اما کفر جحود، پس همان انکار ربوبیت اسـت و آن  . ها و کفر برائت و کفر نعمت

نه پروردگاری است و نه بهشتی و نه دوزخی، این : گوید ست که میگفتار کسی ا
ش، 1363کلینـی،  (»... .گفتار دو دسته از زندیقان است که به آنان دهریّه گوینـد و 

  )1، ح 389، ص2ج
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 رفع ابهام از ظاهر آیات. 6

گاه در مقام رفع ابهام  و اهل بیت نقش و کارکرد دیگر روایات پیامبر اکرم
  .هاست های نادرست از آن ها و فهم ت و تبیین برداشتظاهری آیا

کلُُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتبََینَ لَکُـمْ الْخَـیْطُ الأَبْـیَضُ    «برای نمونه، ابوالفتوح رازی ذیل آیۀ 
: آورده است کـه عـدیّ بـن حـاتم گویـد     ) 187: بقره(» ...مِنْ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفجَْرِ

چون آفتاب فرو شـود،  : مرا نماز و روزه بیاموخت و در باب روزه گفت رسول
گـه کـه رسـن    گاه مباح است تو را طعام و شراب خوردن تا آنروزه بگشای و آن

من در شب برخاستم و دو رسـن پـیش   : گفت. سپید از رسن سیاه پیدا شود تو را
شـدی و گـاهی    بر مـن مشـتبه بـود، گـاهی پیـدا     . نگریدم خود بنهادم و در او می

! یــابن حــاتم: بخندیــد و مــرا گفــت. را خبــر دادم بیامــدم و رســول. ملتــبس
، ص 3ش، ج1371رازی، (دانی که مراد، بیاض صبح است از سـواد شـب؟  ]نمی[

   )505، ص2ش، ج1367طبرسی، : ک.نیز ر/ 56
ۀ مراد از خیط ابیض، فجر صـادق اسـت، و کلم ـ  «: گوید باره می  علامه در این

از قبیـل   "حَتَّى یَتبََینَ لَکمُْ الْخَـیْطُ الأَبْـیَضُ مِـنْ الْخَـیْطِ الأَسْـوَدِ     " ۀبیانیه است، و جمل نم
استعاره است، یعنى سفیدى گسترده و افتـاده در آخـر افـق تاریـک را تشـبیه بـه       
ریسمانى سفید و تاریکى را تشبیه به ریسمانى سیاه کرده است و آن خـط سـفید   

  )48، ص2ق، ج1393طباطبایی، (».رار داردمجاور خط سیاه ق
  

  تبیین احکام شرعی. 7
غالباً به کلیاّت و امهّات احکام شرعی پرداخته شده اسـت و تفاصـیل    قرآن کریمدر 

شده نهاده  و اهل بیت ها بر عهدۀ سنتّ پیامبر و جزئیات و شرایط و موانع آن
علامـه   )26 ـ ـ25صش، 1372همـو،  / 84، ص1ق، ج1393طباطبایی، : ک.ر(.است

بـوده و   قـرآن مبـینّ   و امامـان  طباطبایی، در مقام تبیین این نکته کـه پیـامبر  
 44حجیتّ دارد، هنگـام اسـتدلال بـه آیـۀ      قرآنبه حکم خود  قرآنبرداشت آنان از 

در بیان آیات قرآنی  این آیه بر حجیّت سخنان پیامبر«: گوید سورۀ نحل چنین می
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شـود؛ دلیـل ایـن     ملحـق مـی   نیز به بیان پیـامبر  یتدلالت دارد و بیان اهل ب
  )261، ص12ق، ج1393طباطبایی، .(الحاق، حدیث متواتر ثقلین و سایر ادلهّ است

برای مثال، دربارۀ نماز در آیات بسیاری سخن به میان آمـده اسـت، و بـه بـر     
: ک.بـرای نمونـه ر  .(پاداشتن نمـاز و مواظبـت بـر آن تأکیـد فـراوان شـده اسـت       

برای روشن شدن کیفیت و خصوصیات این فریضـۀ الهـی   ) 238 و177، 110:بقره
حـرّ  : ک.ر.(و شناخت احکام تفصیلی آن ناگزیر بایـد بـه روایـات مراجعـه نمـود     

  )ۀالصلا ، کتاب 8ـ 4تا، ج عاملی، بی
: بقـره (»...حاَفظُِوا علََى الصلَوَاتِ وَالصـلاۀِ الْوُسْـطَى  «در تفسیر آیۀ شریفۀ : نمونۀ اول

چیست و تنها سنت  »وسطی ۀصلا«شود که مراد از  از کلام الهی روشن نمی )238
عیاشی و قمی در ذیل آیۀ شریفۀ یاد  تفسیرو  فقیهو  کافیدر . کند آن را تفسیر می

: روایت آمـده کـه فرمودنـد    و امام صادق شده به طرق بسیاری از امام باقر
/ 1، ح 271، ص3ش، ج1363کلینـی،  .(، نماز ظهر اسـت »وسطی ۀصلا«منظور از 
قمــی، / 127، ص1ق، ج1421عیاشــی، / 600، ح196، ص1ش، ج1361صــدوق، 

 ـ ـ258، ص2ق، ج1393طباطبایی، : ک.برای آگاهی بیشتر ر/ 79، ص1ق، ج1387
  )599، ص2ش، ج1367طبرسی، / 259

) 2: نـور (»...نْهُماَ ماِئَۀَ جلَدَْۀٍالزَّانِیَۀُ وَالزَّانِی فَاجلْدُِوا کلَُّ وَاحدٍِ مِ«آیۀ شریفۀ : نمونۀ دوم
هر زن و مرد زناکاری راـ چه محصن و چـه غیـر    »الزَّانِیَۀُ وَالزَّانِی«است که اطلاق 

شـود کـه حـدّ     شود، ولی با توجه به روایات معتبر، معلـوم مـی   ـ شامل میمحصن
سنگسـار  (ای رجـم  با شـرایط ویـژه  ) زن شوهردار و مرد همسردار(زناکار محصن

 )34223ـ 34208، احادیث 67ـ 61، ص28تا، ج حرّ عاملی، بی: ک.ر(است) کردن
و حکم این آیه در خصوص زناکار غیر محصن است و این خصوصیت و قیـد را  

توان فهمید و نه از آیات دیگر، و قطعاً بـرای پـی بـردن بـه      نه از خود این آیه می
  .کرد مراد خداوند لازم است به روایات مرتبط با آن مراجعه

إِذَا ضَـرَبْتمُْ   وَ« در روایتی، زراره و محمد بن مسلم دربارۀ آیۀ شریفۀ: نمونۀ سوم
 از امـام بـاقر  ) 101: نسـاء (»...فِی الأرَضِْ فلََیْسَ علََیْکمُْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُـرُوا مِـنْ الصـلاۀِ   
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شـود، در حـالی کـه     پرسیدند که چگونه حکم به وجوب قصر در نماز مسافر می
در پاسخ بـه پرسـش آنـان     ظهور در الزام ندارد؟ امام »لَیْسَ علََیْکمُْ جُنَاحٌ«ارت عب

 )158: بقـره (»...فَمَنْ حَج البَْیْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فلاَ جُنَاحَ علََیْهِ أَنْ یطََّـوفَ بِهِمَـا  ... «به آیۀ شریفۀ 
در آیۀ مربـوط بـه    »لا جُنَاحَ«همان گونه که مقصود از عبارت : استناد کرد و فرمود

حج، وجوب سعی بین صفا و مروه است نه جواز آن، در آیۀ قصر نماز نیـز مـراد   
/ 538، ص5تـا، ج  حرّ عـاملی، بـی  .(وجوب قصر است »لَیْسَ علََیْکمُْ جُنَاحٌ«از عبارت 

  )492، ص1م، ج1979فیض کاشانی، 
  

  تصحیح و یا تبیین مبانی و مفاهیم اعتقادی. 8
دستان جاعلان حدیث و معاندان و مخالفان به تحریـف حقـایق   با توجه به اینکه 

دینی و دسّ و جعل و وارونه جلوه دادن مفاهیم اعتقادی آلوده شده، و در نتیجـه  
ای است  شمار زیادی از رویات موجود در منابع روایی و تفسیری فریقین به گونه

ت و معنویـت را  های پاک و نمونۀ اخلاق و فضـیل  که چهرۀ پیامبران الهی و انسان
هـای اخلاقـی مشـوّه سـاخته؛ از ایـن رو،       ترین پلیـدی  به بدترین گناهان و زشت

برای آگاهی بخشیدن بـه مـردم و تصـحیح انحرافـات      پیشوایان معصوم دینی
زدایـی   های کامل و برگزیدگان الاهـی، بـرای شـبهه    اعتقادی و تطهیر چهرۀ انسان
  .اند بر دادهتوزی دشمنان خ اصحاب خود را از عمق کینه

  : کند برای نمونه، شیخ صدوق به سند خود از علقمه نقل می
مردم چیزهای بزرگی بـه  ! ای فرزند رسول خدا: عرض کردم به امام صادق

: حضرت فرمـود . ها تنگ شده است های ما از این حرف دهند و سینه ما نسبت می
چگونـه  . های آنان در تصرفّ و اختیار ما نیست خشنودی مردم و زبان! ای علقمه

لاهـی  هـای ا  ممکن است شما در امان بمانید از آنچه پیامبران و رسولان و حجت
بـه   قصد زنا نسبت ندادند؟ آیا نگفتند ایّـوب  آیا به یوسف! در امان نماندند

ای افتاد تا اینکه نگـاهش   به دنبال پرنده گناهان خود مبتلا شد؟ آیا نگفتند داود
 به همسر اوریا افتاد و عاشق او شد و از ایـن رو، شـوهرش را پیشـاپیش تـابوت    
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سپس با همسر او ازدواج کرد؟ آیا نگفتند فرستاد تا کشته شد، ) خط مقدم جنگ(
خاطر نکردند تا اینکه خداونـد وی را از آنچـه   عنین است و او را آزرده موسی

  )22، مجلس102ش، ص1362صدوق، (به او نسبت دادند، تبرئه کرد؟
علامه در ذیل آیات سورۀ یوسف، ضمن اشاره به برخی روایات از منابع اهـل  

در  )472، ص8ج ش،1367(مفسران از جملـه طبرسـی   سنه و شیعه و ردّ و انکار
این داستان که در روایـات مـذکور آمـده از    « :گوید تنزیه این پیامبر الهی چنین می

تـر و رسـواتر    تورات گرفته شده، چیزى که هست نقل تورات از ایـن هـم شـنیع   
هـایى کـه داسـتان مزبـور را در روایـات اسـلامى داخـل        شود آن است، معلوم مى

 ».انـد  تعدیل کـرده  ـکه هم اکنون خواهید دید ـاى نقل تورات را اند، تا اندازه کرده
  )198، ص17ق، ج1393طباطبایی، (

  
  تفسیر تمثیلی. 9

سـازی و تقریـب ذهـن مخاطبـان و      گاهی برای آسـان  پیشوایان معصوم دینی
قابل فهم کردن مفاهیم و مضامین عالی قرآنی، از طریـق تشـبیه و تمثیـل و ارائـۀ     

  های عینی و تجربی، مردم را در حدّ فاهمۀ خود از مفاد آیات آگاه  ها و نمونه مثال
 إِذَا أَنفَقُوا لمَْ یسُْرفُِوا وَوَالَّذیِنَ «پس از تلاوت آیۀ  برای مثال، امام صادق. کردندمی

، مقداری ریگ از زمـین برداشـته، آن را   )67 :فرقان(1»کاَنَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً لمَْ یَقْتُرُوا وَ
هذا الاقتار الذی ذکـره  «: در مشت خود جای داده و مشت را کاملاً بسته، فرمودند

خداوند در کتاب خـود از آن نـام   این معنای اقتار است که . »االله عزّ و جلّ فی کتابه
گاه مشت خود را کاملاً باز های زمین مشتی برداشت و آن برده است؛ سپس از ریگ

. »هذا الاسـراف «: گاه فرمودآن. ها به زمین ریخت ای که همۀ ریگ گذاشت، به گونه
ای  برای بار دیگر، مشتی از ریگ برداشـته، آن را بـه گونـه   . این معنای اسراف است

گـاه  آن. اشت که نیمی از آن به زمین ریخت و نیمی دیگر در دستش باقی ماندد نگه
                                                            

بلکه در میان ایـن   ،کنند گیری می نمایند و نه سخت روی میکنند نه اسراف و زیاده و کسانی که هرگاه انفاق می. 1
  .دکنن دو اعتدال را رعایت می
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این معنای قوام است، و بـدین ترتیـب، تفـاوت سـه واژۀ اقتـار،      . »هذا قوام«: فرمود
 /54، ص4ج ش،1363کلینـی،  (.اسراف و قوام را بـا تمثیلـی زیبـا روشـن سـاخت     

  )247ـ245، ص15، جق1393طباطبایی، : ک.ر نیز/ 261، ص66ج ،1409مجلسی، 
  

  جری و تطبیق. 10
کتابی است همگانی و همیشـگی، در غایـب ماننـد حاضـر      قرآن مجیدنظر به اینکه 

شود، مثلاً آیاتی که در شرایط  جاری است و به آینده و گذشته مانند حال منطبق می
کنـد، مـؤمنین کـه پـس از عصـر       ای برای مؤمنین زمان نزول، تکالیفی بار می خاصه

و آیـاتی کـه   کم و کاست، همان تکـالیف را دارنـد   اند، بینزول دارای همان شرایط
ترساند، همچنین  دهد یا می کند یا مژده می صاحبان صفاتی را ستایش یا سرزنش می

اند، در هر زمان و در هر مکان که باشـند، شـامل   کسانی را که به آن صفات متصّف
ای  ای، مخصصّ آن آیه نخواهد بود، یعنی آیـه  بنابراین هرگز مورد نزول آیه. شود می

اص معین نازل شده، در مورد نزول خود منجمـد نشـده،   که دربارۀ شخصی یا اشخ
به هر موردی که در صفات و خصوصیات، با مورد نزول آیه شریک است، سـرایت  

نامیـده  » جـری «خواهد کرد و این خاصه، همان است که در عرف روایات بـه نـام   
  )67، ص3ق، ج1393همو، : ک.و نیز ر 28ش، ص1372طباطبایی، .(شود می

را کـه   قـرآن است، چه اینکه آنان، آیـات   روش اهل بیتجری و تطبیق، 
روایات جـری،  ... کردند قابل انطباق با مواردی غیر از موارد نزول باشد، تطبیق می

باشـد، در   یا بر دشـمنان آنـان مـی    بر اهل بیت قرآنکه در صدد تطبیق آیات 
ق، 1393همـو،  .(های گوناگون، بسیار و بلکه افزون بر صدها روایت اسـت  بخش

تردید، الغـای خصوصـیت از تعـابیر و مفـاد آیـات و تطبیـق بـر         بی) 42، ص1ج
مصداق برتر یا مصادیق متعدد، نوعی تعمیم و توسعۀ معنایی الفاظ قرآنی را نشان 

  .   کند ها کمک می به مفهوم درست آن داده، در دست یازیدن
در بسیاری از روایاتی که در تفاسـیر  «: گوید استاد جوادی آملی در این باره می

آمـده و از آن بـه عنـوان روایـات تفسـیری یـاد        البرهانو  نورالثقلینروایی مانند 
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شود، در پی تفسیر آیه نیسـت، زیـرا تفسـیر بـه معنـای بیـان معـانی الفـاظ و          می
است و بیشتر آن احادیث از این قبیل نیست، بلکه در پـی تطبیـق    قرآنهای  جمله

 .آیه بر برخی از مصادیق و در موارد فراوانی، تطبیق بر بارزترین مصداق آن است
  )168، ص1ش، ج1378جوادی، (

نُوراً یَمشِْـی بِـهِ فِـی    جَعلَْناَ لَهُ  أَوَمَنْ کاَنَ مَیْتاً فأَحَْیَیْنَاهُ وَ«دربارۀ آیۀ شریفۀ : نمونۀ اول
 در روایتی از امام بـاقر ) 122: انعام(»...النَّاسِ کَمَنْ مَثلَُهُ فِی الظُّلُماَتِ لَیْسَ بِخاَرِجٍ مِنْهاَ

، 1ق، ج1421عیاشـی،  (تفسیر کـرده  »اماماً یأتمّ به«را به  »نور«آمده است که واژۀ 
یعنی علـی  «: شده استو در روایتی دیگر، پس از آن این مطلب افزوده ) 405ص

  )جاهمان(».طالببن ابی
: نویسـد  هـا مـی   ، پس از اشاره به روایات یاد شده در تبیین آن علامه طباطبایی

این رویات از باب جری و تطبیق مفاد آیه بر مصداقی ویژه است، زیـرا در ایـن   «
ایمـان   ،ۀحیاصورت، سیاق آیه با آن ناهماهنگ است مگر آنکه گفته شود مراد از 

  ».به قول حق و عمل صالح استهدایت الهی  است و مراد از نور،
: طه(»لمَْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً لَقدَْ عَهدِنْاَ إِلَى آدَمَ مِنْ قبَلُْ فَنسَِیَ وَ وَ«در آیۀ شریفۀ : نمونۀ دوم

نقل شده است کـه ظهـور     الاسلام کلینی  ثقۀروایاتی از جمله روایت ذیل از ) 115
و الحسن و الحسین  فاطمۀکلماتٍ فی محمّد و علیّ و «عنا دارد که جملۀ در این م

   1.در ادامۀ آیه نازل شده است» من ذریّتهم الائمۀو 
برخــی از محققــان معاصــر، ضــمن نقــد ســندی و تحلیــل محتــوایی آن، چنــین 

در سند این حدیث، جعفر بن محمد بن عبداالله، مجهول است و محمد بن : اند آورده
خداوند متعال در آیۀ یاد شـده، از پیمـان میـان    . رود نیز از غالیان به شمار میسلیمان 

  .آدم و خود خبر داده و نیز فراموشی آن پیمان را از سوی آدم گوشزد کرده است
                                                            

عن الحسین بن محمد عن علی بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبداالله عن محمـد بـن عیسـی القمـی عـن      . 1
کلمـات فـی   » و لقد عهدنا الی آدم من قبل«: فی قوله محمد بن سلیمان عن عبداالله بن سنان عن ابی عبداالله

کلینـی،  (»، هکذا و االله نزلت فی محمـد من ذریّتهم ئمۀو الحسن و الحسین و الا فاطمۀمحمد و علیّ و 
 )٢٣، ح 416، ص1ش، ج1363
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پرداز، روایت یاد شده را از پیش خود سـاخته، بـر آن    با این حال، غالیان دروغ
ش، 1378عسـکری،  ... .(را بسـتند افت سندی ساختگی افزودند و بر امام صادق

/ 343، ص1ق، ج1381طوسـی،  : ک.دربارۀ محمـد بـن سـلیمان ر   / 521، ص3ج
  )130ـ126، ص16ش، ج 1369خویی، 

شهرآشـوب در    آوری اینکه ابـن  علامۀ طباطبایی، پس از نقل این روایت و یاد
: نویسد نقل کرده است، می همان محتوا را با اسناد به جابر از امام باقر المناقب

ـ مثل روایت پیشین جابرـ این محتوا به شکل تفسـیر  گرچه در برخی از روایات«
آمده است، آن را باید از باب بطن به شمار آورد نه تفسیر، و شاید این امـر بـدان   
سبب باشد که برای بعضی از راویان حـدیث، اشـتباه پـیش آمـده و آن را تفسـیر      

در  برخی از روایات، کار به جایی رسیده است که گفتار امـام  اند، و در پنداشته
اند و به این شکل، روایـت یـاد شـده در     توضیح بطن آیه را، جزئی از آیه پنداشته

  )230، ص14ق، ج1393طباطبایی، .(است  شمار روایات تحریف قرار گرفته
  

  تأویلات باطنی. 11
ای است که بیانگر معـانی بـاطنی آیـه اسـت؛      شماری از روایات تفسیری به گونه

  . دهد بدین معنا که یکی از مصادیق باطنی مفهوم عامّ منتزع از آیه را نشان می
ــاءٍ  «آیــۀ شــریفۀ : نمونــۀ اول ــأتِْیکمُْ بِمَ ــنْ یَ ــورْاً فَمَ ــاؤکُمُْ غَ ــبَحَ مَ ــتمُْ إِنْ أَصْ ــلْ أرََأیَْ قُ

است که ظاهر آن به روشنی دلالت دارد بر اینکـه نعمـت فـراهم    ) 30:ملک(»مَعِینٍ
بودن وسـایل زنـدگی و تـداوم حیـات، همـه در گـرو ارادۀ پروردگـار متعـال و         

اسـتاد محمـد   . هماهنگ با تدبیر گستردۀ اوست که همۀ موجودات را در بـر دارد 
آیـه،   در ارتبـاط بـا ایـن   «: نویسـد  هادی معرفت، در توضیح معنای باطنی آیه مـی 

وجود دارد که بیانگر باطن آیه اسـت و دلالـت فحـوایی و     روایتی از امام باقر
را به امـام تعبیـر کـرده و در     ماَءٍ مَعِـینٍ ، در آن روایت، امام. رساند عام آن را می

حـویزی،  (»اذا فقدتم ماءکم فلم تروه فماذا تصنعون؟: بیان معنای آیه فرموده است
ها پنهان شد و او را ندیدید، چه  ر امامتان از دیدهاگ) 40، ح386، ص5ق، ج1415
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خواهید کرد؟ همان گونه که آب، اصل و اساس حیـات مـادیّ و نخسـتین عامـل     
امکان زندگی روی زمین است، علم نافع و دانـش دیـن نیـز پایـۀ امکـان حیـات       
معنوی است که سعادت وجود و جاودانه ماندن را در پی خواهد داشت و بـدین  

ماند، اصل  ه پس از کنار گذاردن خصوصیات مادی و طبیعی آن باقی میسان، آنچ 
حیات است و این حقیقت، مفهومی است عام و فراگیر که حیات مادیّ و معنـوی  

  )26، ص1ق، ج1419معرفت، .(شود را شامل می
علامه طباطبایی، ضمن تفسیر آیۀ یاد شده، با اشاره به روایات همگونی که در 

جـری و  «منطبق شده، این روایـات را از نـوع   » ولایت علی« بر» ماء معین«آن 
باره روایاتی است که آیۀ شریفه را بـر ولایـت    در این «: نویسد دانسته، می» تطبیق
ها تفسـیر نیسـت،    کند، که البته منظور از آن و دشمنی آن جناب تطبیق می علی

  )365، ص19ق، ج1393طباطبایی، (».بلکه تطبیق کلیّ بر مصداق است
شده کـه قیـام    آمده است که این آیه دربارۀ امامی نازل در روایتی از امام باقر

دانید  اگر امام شما پنهان گردد و نمی: گوید می) حضرت مهدی(کند به عدل الهی می
ها و زمین، و حـلال   فرستد که اخبار آسمان کجاست؟ چه کسی برای شما امامی می

به خدا سوگند تأویل ایـن آیـه   «: سپس فرمودو حرام خدا را برای شما شرح دهد؟ 
  )387، ص5ق، ج1415حویزی، (».نیامده و سرانجام خواهد آمد

عن عبداالله بن سـنان  : روایتی است که شیخ صدوق نقل کرده است: نمونۀ دوم
ثُـم  «جعلت فداک، ما معنی قـول االله عـز وجـل    : فقلت له اتیت ابا عبداالله: قال

: قلـت . اخذ الشارب و قصّ الاظافر و مـا اشـبه ذلـک   : قال) 29: حج(»لِیَقْضُوا تَفَثَهمُْ
... لیقضوا تفثهم، لقـاء الامـام  : جعلت فداک، فانّ ذریح المحاربی حدّثنی انکّ قلت

انّ للقرآن ظـاهراً و باطنـاً و مـن یحتمـل مـا یحتمـل       : صدق ذریح و صدقت: قال
مجلسی، / 291، ص2ش، ج1361صدوق، / 549، ص6ش، ج1363کلینی، (ذریح؟
  )84، ص89ق، ج1409

فدایت : رسیدم و عرض کردم خدمت امام صادق: بن سنان گفت عبداالله 
گـرفتن  : چیسـت؟ فرمـود  » ثُـم لِیَقْضُـوا تَفَـثَهُمْ   «معنای این سخن خداونـد  ! شوم
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ذریـح  ! فـدایت شـوم  : عرض کـردم . ها و مانند آن و چیدن ناخن) سبیل(شارب
 »لقــای امــام«معنــای ایــن عبــارت را محــاربی بــرایم حــدیث کــرد کــه شــما 

ذریح راست گفته و سخن تـو هـم راسـت اسـت؛     : حضرت فرمود... اید دانسته
چـه کسـی آنچـه را ذریـح     . دارای معنـای ظـاهری و بـاطنی اسـت     قـرآن زیرا 
  ؟کند تابد، تحمل می می بر

همان گونه که ملاحظه شد، در این روایت هم به مفهوم ظاهری آیه یعنـی بـر   
های مادیّ و طهارت ظاهری، و هم به مفهوم باطنی آن یعنـی   آلودگیطرف کردن 

بـا  . توجـه شـده اسـت    های معنوی با ملاقـات بـا امـام    برطرف کردن آلودگی
یادآوری این نکته که هر کسی توانایی فهم معانی باطنی آیات قرآنـی را نـدارد، و   

بـرای  .(شـود منـد   بهـره  قـرآن تواند از  هر کس به اندازۀ ظرفیت وجودی خود می
، 2ش، ج1381نیـز بابـایی،   / 248، ص18ق، ج1409مجلسی، : ک.آگاهی بیشتر، ر

  )376ـ 374، ص1ش، ج1378و جوادی،  15ـ14ص
، ظاهر و باطن را دو امر نسـبی  علامه طباطبایی، با توجه به روایات اهل بیت

حسـاب  اند؛ بدین معنا که هر ظاهری نسبت به ظاهر بالاتر از خـود، بطـن بـه     دانسته
 .باشـد  آید و هر باطنی نیز نسبت بـه معنـای بـاطنی پـس از خـودش، ظـاهر مـی        می

علاوه بر این، معانی ظاهری و باطنی، هر دو مـراد  ) 64، ص3ق، ج1393طباطبایی، (
نـه ارادۀ ظـاهر   . خداوند هستند جز اینکه در طول یکدیگرند نه در عـرض همـدیگر  

همـو،  .(باشـد  ۀ باطن، مزاحم ارادۀ ظاهر مـی کند و نه اراد لفظ، ارادۀ باطنی را نفی می
  )28ش، ص1372
  

  آموزش شیوۀ تفسیری. 12
، بسان آموزگـاری  قرآندر ارتباط با  و اهل بیت در باور علامه، شأن پیامبر

آگـاهی از آن دشـوار     یابی به امـوری را کـه   دهد و راه دست است که آموزش می
شمار زیادی از روایات تفسیری ) 85، ص3ق، ج1393همو، .(دهد است، تعلیم می

ای دیگر یـا اسـتدلال بـه معنـای      ای برای آیه از نوع استدلال به آیه معصومان
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از ایـن روسـت کـه     1)87همـان، ص .(ای دیگر است ای برای تفسیر معنای آیه آیه
 .را شکل داده اسـت  ، شیوۀ رایج تفسیری معصومانقرآنبا  قرآنروش تفسیر 

ق، 1419و معرفـت،   61، ص1ش، ج1378جـوادی،  : ک.نیز ر/ 1، ص1همان، ج(
بـه جـای آمـوزش احکـام، شـیوۀ       البته در مواردی هـم، ائمّـه  ) 468، ص1ج

و ترغیب به  قرآندرست اجتهاد و فهم احکام شرعی را با ارجاع اصحاب خود به 
  .اند اندیشیدن در آیات آن، تعلیم داده

در آیـۀ  » الظّالمین«روایت شده که در تفسیر واژۀ  از امیر مؤمنان: نمونۀ اول
و دلیـل  » ای المشـرکین «: فرمـوده اسـت  ) 124: بقره(» قَالَ لا یَنَالُ عَهدِْی الظَّالِمِینَ ...«

: چنین فرموده اسـت  قرآنرا به کمک آیۀ دیگری از » مشرکین«به » ظالمین«تفسیر 
زیرا خداوند شرک ) 13: لقمان(» لظَلُمٌْ عظَِیمٌإِنَّ الشِّرکَْ لانّهُ سمیّ الشرک ظلماً بقوله «

  )344، ح 121، ص1ق، ج1415حویزی، (».را ظلم خوانده است
الَّذیِنَ آمَنُوا وَلَـمْ  «مسعود روایت شده است که هنگامی که آیۀ   از ابن: نمونۀ دوم

و نگرانی پیش نازل شد، برای مسلمانان این پرسش ) 82: انعام(»یلَبْسُِوا إیِمَانَهمُْ بظِلُمٍْ
در میان ما هر کسی به نوعی به خود ستم کـرده اسـت؛   : گفتند آمد که به پیامبر

با وجود این، آیا ما در شمار مؤمنان خواهیم بود و رحمت الهـی شـامل حـال مـا     
این نگرانی شما از این جهت است که مراد از ظلـم  : فرمود خواهد شد؟ پیامبر

سـپس سـخن   . ه مراد از ظلم در آیه، شرک اسـت را در این آیه ندانستید، چه اینک
إِنَّ الشِّرکَْ لظَلُمٌْ «: اید که گفت آیا سخن لقمان را نشنیده: گونه مدلّل کردخود را این

  )27، ص3ق، ج1414سیوطی، (».عظَِیمٌ
ال ؤخـوانیم کـه از آن حضـرت س ـ    می در روایتی از امام صادق  :ۀ سومنمون

امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد امت واجب است؟ امام  ۀآیا فریض: شد
: امـام فرمـود    راوی از دلیـل آن جویـا شـد،   . چنـین نیسـت    خیر،: در پاسخ فرمود

یَـأْمُرُونَ   وَلْتَکُنْ مِـنْکمُْ أُمـۀٌ یَـدعُْونَ إِلَـى الْخَیْـرِ وَ     «: والدلیل علی ذلک کتاب االله تعالى«
                                                            

و الاستشهاد بمعنی  یۀعلی الاستدلال بĤ مشتملۀالسلام  عنهم علیهمۀ الواردیۀّ و انّ جماّ غفیرا من الروایات التفسیر. 1
  .علی معنی
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مِـنْ قَـوْمِ    وَ«: جـل  و کما قال االله عزّ 1)104 :آل عمران(»هَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِیَنْ باِلْمَعْرُوفِ وَ
 ـعلـی  : و لم یقل )159 :اعراف(»بِهِ یَعدِْلُونَ مُوسَى أُمۀٌ یَهدُْونَ باِلْحَقِّ وَ موسـی و لا   ۀام

بایـد در میـان شـما گروهـی     «: دلیلش آن است که خداوند فرمـود  علی کل قومه؛ 
» ها فرا خوانند و آنان را امر به معروف و نهـی از منکـر نماینـد    باشند که به نیکی

و از (= »مِنْ قَوْمِ مُوسَـى أُمـۀٌ یَهْـدُونَ بِـالْحَقِّ     وَ«: که خداوند در جای دیگر فرمودچنان
» موسی ۀامعلی «: و نفرمود )کردند ی گروهی بودند که به حق دعوت میقوم موس

، 6ج ش،1365طوسـی،   /16، ح60، ص5ج ش،1363کلینـی،  (».علی کل قومه«یا 
و » وَلْـتَکُنْ مِـنْکمُْ  «شـود کـه عبـارت     از این عبارت به خوبی روشـن مـی   )177ص

کند بـر   است، دلالت می که با من تبعیضیه آمده» مِنْ قَوْمِ مُوسَى وَ«همچنین عبارت 
  . اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گروه خاصی دارد

پرسـد بـه چـه دلیـل      می اره از امام صادقرروایتی است که ز :چهارم ۀنمون
ان المسـح بـبعض   «: فرمایـد  خ مـی مسح به بعض سر صحیح است؟ امـام در پاس ـ 

، 77ج ق،1409مجلسـی،   /5، ح30ص، 3جش، 1363، کلینی(».س لمکان الباءأالر
 »وَامسَْـحُوا بِرُءُوسِـکمُْ  «در آیـه  » ءبـا «امام با اشاره بـه   ،این روایت اساس بر )86ص

بـه  » مسح« ۀزیرا واژ. که مسح به بعض سر صحیح است گیرد نتیجه می )6 :مائده(
ندارد؛ ولی از آنجا که در این آیـه  تعدیه » با«خودی خود متعدی است و نیازی به 

، چـه  نکته دارد که بعض سر مراد است نـه تمـام آن  این اشاره به  ،آمده است» با«
  .است» تبعیض«در این آیه به معنای » باء«اینکه 
  

  گیری نتیجه
  : توان به اختصار در موارد ذیل فهرست کرد برآیند نهایی این نوشتار را می

هــا و  بــه رغــم کاســتی نقــش و کــارکرد روایــات تفســیری معصــومان. 1
و برداشت درست از آیـات قرآنـی، نقشـی     قرآنها در راستای فهم  های آن آسیب

هـای فهـم مفـاهیم     چشمگیر و انکارناپذیر است، چه اینکه شمار روایاتی که گـره 
                                                            

 .باید از میان شما گروهی دعوت به نیکی کنند و امر به معرف و نهی از منکر نمایند. 1
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هـا و   قرآنی را گشوده، مفسّران را با شـیوۀ صـحیح تفسـیر آشـنا کـرده و لغـزش      
، تصـحیح  قـرآن ی خطاهای آنـان را در تفسـیر و تبیـین معـارف و مضـامین عـال      

انحرافات فکری و اعتقادی و نیز تأویل آیات و یا تطبیق الفاظ و مفـاد آیـات بـر    
 .ها یاری کند، بسیار است مصادیق و جز آن

گیری از روایات، روشن  گرچه فهم ظواهر بسیاری از آیات قرآنی، بدون بهره. 2
های معنـایی آیـات    ها و سایه رسد؛ مسلماً درک عمیق و دقیق لایه و آسان به نظر می
ها و تبیین جزئیات احکام فقهـی و نیـز جزئیـات و تفاصـیل      نزول و بیان دقیق شأن 

معارف الهی و غیبی از جمله قصص قرآنی و معاد، همه در گرو راهنمایی پیشوایان 
 .و استفاده از احادیث و سنن پالایش شدۀ آنان است معصوم دینی

ارسـال،  (تفسـیری دچـار ضـعف اسـانید    درست است که بسیاری از روایـات  . 3
و نیـز ضـعف محتـوایی نظیـر     ) تعلیق، جهالت راویان و اتهام کذب و جعل و یا غلو

پدیدۀ وضع و تحریف، اسرائیلیات، نقل به معنی، اخـتلاف قرائـات، جریـان غلـو و     
کارهایی برای تصحیح روایات  به جز اعتبار سندی و وثاقت راویان  اند، راه گری غالی
تظافر و کثرت روایات، اتقـان و قـوتّ مـتن،    (از طریق قراین داخلی و خارجیها  آن

، موافقت با سنتّ قطعی، عدم تعارض با عقـل و نیـز مسـلمّات    قرآنعدم مخالفت با 
هـا و فضـای صـدور و جـز      اعتقادی، وجود روایت در منابع معتبر، شناسـایی زمینـه  

 .کنند محتوا را تضمین میوجود دارد که اعتماد به صدور حدیث و صحتّ ) ها آن

توان در عنـاوین ذیـل فهرسـت     ها و کارکردهای روایات تفسیری را می گونه. 4
 :کرد

اعم از کیفیـت نـزول،   (قرآن، اختلاف قرائات، اسباب نزول، نزول قرآنفضایل 
، تبیین مفردات و وجوه معانی، رفع ابهام از ظاهر آیه، )ترتیب نزول، مکی و مدنی

تبیین احکام فقهی، بیان مفاهیم اعتقادی، تفسیر تمثیلی، جری و تطبیق، تـأویلات  
  .قرآنباطنی و تعلیم شیوۀ تفسیر 

تفسیری که کاملاً های ویژۀ علامه طباطبایی دربارۀ روایات  برخی از دیدگاه. 5
 :آید، عبارت است از پژوهان شیعه به شمار می متمایز از دیگر مفسران و قرآن
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 کارکرد روایات تفسـیری بـا روایـات جـری و تطبیـق و تـأویلی کـاملاً       . الف
گونـه  گونه روایات در فهم مفاد آیات هـیچ ای از این متفاوت است، چه اینکه پاره

  .آمیخت  ها را با یکدیگر به هم ، هرگز نباید آننقش و تأثیری ندارند؛ از این رو
ویژه روایات تاریخی مربوط بـه اسـباب نـزول و نیـز     روایات تفسیری، به. ب
هـای پیشـین، اغلـب آکنـده از      های قرآنی مرتبط با پیـامبران الهـی و امـت    داستان

خبرهای متفاوت و احیاناً متعارض و چه بسا برسـاخته و دروغینـی اسـت کـه از     
راویان نوآیین اهل کتاب و یا منافقان، مخالفان، معاندان زندیق و یـا غالیـان   طریق 

های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی وارد فرهنگ و جامعۀ  با انگیزه
  .اند دینی مسلمانان شده

و  ، نقش پیامبرقرآنبا کمک خود  قرآنبا عنایت به مبنای علامه در تفسیر . ج
، بیشتر جنبۀ تعلیمی دارد، بدین معنی کـه روش درسـتِ   قرآناهل بیت او در تفسیر 
وظیفۀ مفسرّ ایـن  ) 85، ص3ق، ج1393طباطبایی، : ک.ر.(دهند تفسیر را آموزش می

که در تفسیر وارد شده، مرور و غور  و ائمهّ است که به احادیث پیغمبر اکرم
، طبـق دسـتوری کـه از کتـاب و سـنتّ      کند و به روش ایشان آشنا شود؛ پس از آن

استفاده شد، به تفسیر بپردازد و از روایاتی کـه در تفسـیر آیـۀ وارد شـده بـه آنچـه       
  )64 - 63و  60ش، ص1372همو، : ک.ر.(خذ کنداموافق مضمون آیه است، 

مسلمّ است، این  به گفتۀ علامه در میان شیعه، آنچه اکنون در علم اصول تقریباً. د
هـا   الصدور در احکام شرعیهّ حجـّت اسـت و در غیـر آن    احد موثوقاست که خبر و

انـد،   که فاقد اثـر شـرعی  ) اعتقادی و تاریخی(اعتبار ندارد، زیرا در احادیث غیر فقهی
  ) 351، ص10ق، ج1393همو، : ک.جا و نیز رهمان.(معناست اعتبار و تعبدّ شرعی بی

را  قرآنعلامه طباطبایی، با وجود اینکه بر مبنای روش تفسیری خود دلالت . ه
دانـد، فهـم جزئیـات قـوانین و تفاصـیل احکـام        وابسته به سنت و حـدیث نمـی  

هـای قرآنـی را از جملـه امـوری      شریعت، امور مربوط به معاد و جزئیات داستان
/ 84، ص1همـان، ج : ک.ر.(آید داند که جز از راه سنّت و روایت به دست نمی می

  )26ـ 25ش، ص1372همو، 
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